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 آدمها : 

 پيرمراد

 احمد  

 اكرم

 راننده تاكسي 



 

 

خورد ، لازم است ، صحنه طوري طراحي شود تاا  )اتفاقات در چندفضاي مختلف رقم مي

 قابليت ايجاد فضاهاي متن را داشته باشد(

پيرمراد: دلم بدجوري هواي زيارت امام رضاا ر  داره   دساتريرم   از پاا افتااده   جاو   

رفتن ندارم همه اينا ر  ميد نم اما باز دلم هوايي ميشه   ساعت چناده  ر زه ياا شا    

 ناهار خوردم  اگه نخوردم پس چرا گرسنه نيستم 

 صداي بوق مقطع دستراه بنت بيمارستا ( –صداي آمبولانس   –)صحنه تاريك است 

  24يو  ماري  تخات  سايپرستار: دكتر  فا ر  خبر كن برو سريعتر خودشو بر سانه آي

 حالش بده 

 يو    )تكرار( )صداي بوق مقطع دستراه(سيصدا: آقاي دكتر  فا هرچه سريعتر به آي

كنم بشه بارا   دكتر: متسفانه حالش خيلي بده    ضعش اصلاً مناس  نيست   فكر نمي

 كاري كرد  

 تابد اما چيزي پيدا نيست(نوري موضعي خيلي آرام مي  –)صداي بوق مقطع دستراه  

 پرستار:  فشار افتاده دكتر  

 دكتر: يه آمپول ديره بهش بزنيد   اكسيژ    

 شود()صداي بوق مقطع دستراه ، ممتد مي …نبضش   …پرستار : نبضش دكتر  

 دكتر : متاسفانه ديره تمومه 

اي سافيد  )در زير نور موضعي كه اكنو  كاملاً ر شن شده است جسادي در زيار ملافاه

 نمايا  است(

 صحنه ا ل  



 

 

 اكرم: تو عقلتو از دست دادي چرا بهش قول دادي  آخه چه جوري  

 كشد( يه ليوا  آب بهم بده تا دار هامو بخورم احمد : )درد مي

كشاه  تاو د  ر ز  اكرم: هيچ فكر كردي تا بخواي بري   برگردي لااقل يه هفته طول مي

 نميتوني پاتو از اراك بير   بذاري  

 خورد( سلام بر حسين احمد: )آب مي

 توني با  بري  خواي بفرستيش  بفرستش ، اما تو نمياكرم : مي

شانوه ، ناه چاش داره جلاو  احمد : با كي بفرستمش، تنها  پيرمردي كه نه گوشش مي

به حمايت كي راهي اين سافر د    …پاشو ببينه ، نه پا كه چهارتا استخوا  تنشو بكشه 

 ر  دراز  كنم اگه خودم باها  نرم  

تاوني دسات ا   پيرمارد    خاواي، چاه جاوري مياكرم : تو خودت يكيوپا به پاات مي

 بريري  از ا   گذشته با كد م پول 

 احمد : تو با  ميري 

 اكرم : من   با ا   برم تو ر  چكار كنم ، بيا از اين سفر برذر    

 احمد : بهش قول داد  ببرمش زيارت  

د ني، ياد  نيست شام چي خورده ، قول تاو  اكرم: تو كه حال   ر ز ا نو بهتر از من مي

 مونه ياد  مي

 احمد : ميره نذر دام   از امام رضا خواسته دارم  

 اكرم : دردسر برا خودت   پيرمراد درست نكن  

 احمد : )مينالد( نمي د نم د اها ديره د هاي قديم نيستند يا من حالم بدتر شده  



 

 

 ذارم تو با اين حالت بري مشهد اكرم : من نمي

 احمد : بيا سه تايي بريم  

 توني د ر بشي اكرم : انرار متوجه نيستي ، تو از اراك بيشتر از د ر ز نمي

 احمد : دمو دستراهايي كه اراك هست ا نجا هم پيدا مي شه  

 ذاري  بيست   چهار ساعت توراهيم/ اكرم : داري سر به سرم مي

د نم كه حالم  د نم   ميگي خودم ميذارم ، همه اينا ر  كه مياحمد : سر به سرت نمي

د نم كه بايد ياه پاام بيمارساتا   خرابتر از اين حرفاست كه بتونم سفر راه د ر برم ، مي

د نم كه اگر قرار باشه سوار قطار بشايم  باريم مشاهد قطاار باه  باشه يه پام خونه ، مي

 مشهد ميرسه اما من نه  

 ذارم تو بري مشهد  اكرم : من به هيچ قيمتي نمي

 احمد : پيرمراد نذر داره  

توحق نداري منو زنادگيمو فاداي ناذر ياه پيرمارد كناي كاه رفاتن    …اكرم : پيرمراد  

 كنه   نرفتنش به زيارت فرقي نمي

  …احمد : اكرم  

 خوام همينجوري از دستت بدم  اكرم : تموم زندگي من تويي   نمي

 ريم  احمد : جنگ كه نمي

 اكرم : چرا متوجه نيستي تو چه  ضعي قرار داري  

 احمد : ا   گرد  من حق داره  



 

 

اكرم : ا   زندگي خودشو كرده   آردشو بيخته الكشم آ يخته  اما مان چاي  تاو چاي   

د نه  د نه چه  قت ر زه ، نه مينه مي …كنه كه ا   بره زيارت يا نه اصلاً چه فرقي مي

كنه كه بره زيارت ياا ناه  بارا   بينه نه مي شنوه  اصلاً برا  فرقي ميكجاست   نه مي

 كنه كه كنج خونه خود  باشه يا تو حرم امام رضا   فرقي مي

گاه   شنوم كه چي ميشنوه   اما من ، هم مي بينمش هم ميبينه   نمياحمد : ا   نمي

 اگه برا ا   فرق نكنه كه بره زيارت يا نه ،اما براي من مهمه كه خواسته ا   چيه  

 ام برات مهم نيست به فكر جو  خودت باشد  اكرم : من چي  اگه زندگي منو آينده

 كشم  بيني كه هنوزم دارم نفس مياحمد : چرا ماتم گرفتي ، مي

 خوام ببينم  اكرم : نفس نكشيدنتو نمي

 خوام قرص بخورم كشد( انرار د اها افاقه نكرده   يه كم آب بهم بده مياحمد : )درد مي

 اكرم : دراز بكش حالت جا مياد   د ا هم يه حد    قتي داره  

 كرد   پيرمراد فقط يه آرز  داره  احمد : تو جاي من بودي چكار مي

اكرم : پيرمراد آرز  نداره پسر  تو راه، سرشو بذاره ر  شونه شو جاو  باده   فكار ايان  

خواد   تو هم بهتره بخاوابي  سفر   از سرت بير   كن   من ميرم ببينم آقات چيزي نمي

 ، فردا صبح بايد بريم اراك بيمارستا   

 احمد : اكرم 

 اكرم : چيه  

 گيريم   سه تا بليط    آهن بليط قطار مياحمد : صبح كه رفتيم اراك ، ميريم راه

 صدار بوق مقطع دستراه(  –ر د )نور مي



 

 

كنم بشاه  دكتر : متاسفانه حالش خيلي بده    ضعش اصلاً مناسا  نيسات   فكار نماي

تابد اماا چيازي  نوري موضعي خيلي آرام مي  –برا  كاري كرد   )صداي مقطع دستراه  

 پيدا نيست( 

 پرستار : فشار  افتاده دكتر 

 دكتر : يه آمپول ديره بهش بزنيد   اكسيژ   

 شود()صداي بوق مقطع دستراه ، ممتد مي …نبضش  …پرستار: نبضش دكتر 

 دكتر : متاسفانه ديره تمومه  

اي سافيد نماياا   )در زير نوري كه هم اكنو  ر شن شده است جسادي در زيار ملافاه

 است(

 صحنه د م 

 )فضاي داخل كوپه قطار(

پيرمراد : چه  قات ر زه  ر زه ياا شا   كاي ميرسايم مشاهد  ناهاار خاورديم   اگاه  

 نخورديم پس چرا گرسنه نيستم 

 احمد : جات راحته آقا جو   

   …پيرمراد : چي

 تر باشه  اكرم : تكيه شو بذار تا جا  راحت

 پيرمراد : با اين دقعه ميشه د  دفعه  

 كنم درسته يا نه   اگه متوجه بشه چي د نم كاري كه مياحمد : نمي

 پيرمراد : چي  



 

 

 احمد : هيچي آقا جو  با تو نيستم   )درد ميكشد(

 اكرم : درد داري 

 احمد : د اهامو آ ردي 

اكرم: بدت نياد، تو لجبازي  حرف فقط حرف خودته   بايد ميارفتيم بيمارساتا  ديااليز  

 كرديم   قبول نكردي  شدي بعد حركت ميمي

 كرد  احمد :  قت نداشتيم، قطار حركت مي

گرفتي  دياليز نشاده ساوار  د نستي اينجوريه بليط يه  قت ديره ر  مياكرم : تو كه مي

 قطار شديم خدا به خير برذر نه  

 احمد :  قتي رسيدم ا نجا ميريم بيمارستا   

 درست سي سال پيش  …پيرمراد : هي    ر زگار 

 اكرم : بيا د اهاتو بخور  

پيرمراد : احمد گوشت با منه  تو ا   موقع هفت سالت بود، با ننه خدابيامرزت سه تايي  

 رفتيم مشهد ، با اتوبوس  

احمد : يادم نميره اكرم،  قتي از مشهد برگشتيم گفتن خدا به مش رحمو  دختار داده  

 ، اسمشم گذاشتن اكرم   خوب همسايه ديوار به ديوار بوديم  

 پيرمراد : الا  شبه يا ر ز 

كردم اكرم كوچولويي كه تو بغل ز  مش رحمو  باود ، ياه ر ز ز   احمد : كجا فكر مي

 زندگيم بشه 

  ……اكرم : 



 

 

 خواي اخماتو باز كني ، داريم ميريم زيارت  احمد : نمي

 پيرمراد : ناهار خورديم   اگه ناهار نخوردم چرا گرسنه نيستم   احمد  

 احمد : مي خواي بخوابي 

   …پيرمراد : ها

 احمد : خوابت نمياد 

 پيرمراد : نه  

مونه اما خاطرات قديم خوب يادشه   يه ر ز كسي باود  اكرم : با اينكه هيچي ياد  نمي

 برا خود  

 كنه  كشد( د اها ديره درمو د ا نمياحمد : آدم پير با خاطراتش زنده است )درد مي

پيرمراد : ا   كت چهارخو  كه تو عكس مشهد تنته ، از ا نجا برات خريدم   پوشيديش  

  با هم رفتيم عكس گرفتيم ، يادگاري مشهد   مناو تاو   ننات ، ساه تاايي دساتامونو  

 مونو عكس گرفتيم گذاشتيم ر  سينه

احمد : اكرم، ياد باشه يه قاب نو برا عكس مشهد بريريم ، من از ننم فقط همو  عكساو  

 دارم  

 پيرمراد : ايندفعه از  خواسته دارم ، حاجت دارم ، دستم برسه به ضريحش  

 اكرم : بيچاره پيرمراد  

 احمد : اكرم يه  قت كاري نكني متوجه بشه  

كناي  د نم كااري كاه مياكرم : چقدر بهت گفتم اينكار ر  نكن ، قباول نكاردي   نماي

 دسته يا نه  



 

 

 اي نبود ، فقط نبايد متوجه بشه احمد : چاره

 پيرمراد : منزلي كه گرفته بوديم نزديك حرم بود ، يادت مياد 

 كشد( آره آقاجو  يادمه  احمد : )درد مي

 اكرم : حالت خوب نيست  

پيرمراد : ر زي سه دفعه ميرفتيم زياارت ، صابح ، رهار   شا ، رهار شاده   اذ      

 داد  

 تونم تحمل كنم كشد( دردم زياده اكرم ، نمياحمد : )درد مي

 رم سراغ دكتر قطار  اكرم : خدايا خودت كمك كن   من مي

پيرمراد : احمد يادته تو حرم گم شدي  چقدر دنبالت گشتيم اما پيدات نكارديم   ننات  

از بس گريه كرد چشا  شد پياله خو     قتي پيدات كردم سرتو گذاشتي ر  شونه ماو  

بيا سارتو باذار ر  پاام، خجالات    …كلي گريه كردي   هي ر زگار، قربونت برم پسر  بيا  

 …بيا   …نكش بابا 

تاباد اماا چيازي  نوري موضعي خيلي آرام مي  –ر د ، صداي بوق مقطع دستراه  )نور مي

 پيدا نيست(

 پرستار : فشار  افتاده دكتر 

 دكتر : يه آمپول ديره بهش بزنيد   اكسيژ   

 شود()صداي بوق مقطع دستراه ، ممتد مي …نبضش  …پرستار: نبضش دكتر 

 دكتر : متاسفانه ديره تمومه  



 

 

اي سافيد نماياا   )در زير نوري كه هم اكنو  ر شن شده است جسادي در زيار ملافاه

 است(

 صحنه سوم 

 )صداي ترمز شديد ماشين(

راننده : هي هي هي ي ي ي   مرتيكه گو  دراز   آخه  سط خيابو  جاي ترمز كردناه  

ي پيوست نبود كه پرايد صند قدارت هاچ بكشده بود   ص  تاا شا  ر     اگه گواهينامه

 بيني خانم  مي …اعصاب آدم راه مير  

 اكرم : خدا به جو نيتو  رحم كرد  

راننده : آره به جو  شما /سكوت/ فقط ايان ز  ماسات كاه ميراه پيار شادي    گرناه  

 جو ني ما از تو آيينه ماشين خوب پيداست  

 پيرمراد : احمد تو ماشين نيست ، صدا  نمياد    

برمتو  حارف ناداره   اطاقاا  شايك   ترتميازه   ارز     باه  راننده : اينجايي كه مي

 قيمت  

 اكرم : فقط نزديك حرم باشه كه برا زيارت رفتنمو  مشكل نباشه  

 مونيد  راننده : جا  خوبه ، صاحبشم آشناست، چند ر ز مي

 اكرم : با اين مشكلي كه پيش امده معلوم نيست   

 شه  راننده : غصه نخور همه چي درست مي

 ريم دختر، پس احمد كو  حالش خوب نبود    پيرمراد : كجا داريم مي

 اكرم : داريم ميريم منزل بريريم  



 

 

 پيرمراد : ها  

 ريم منزل بريريم ، بعدشم ميريم زيارت  اكرم : داريم مي

 پيرمراد : احمد كجاست   حالش بد بود  

 اكرم : تو اين  ضع يكي هم بايد جواب اينو بده  

 راننده: از ا   اعصاب خوردكناست ها   درسته  

 گيره  م كرده از بس سراغ شوهرمو مياكرم : كلافه

 راننده : خ  بهش برو چه اتفاقي افتاده  

اكرم : ا   از بدبختي كه يقه شوهرمو گرفته خبر ناداره   حاالا هام ند ناه چاه اتفااقي  

 افتاده بهتره 

 راننده : گفتي دكتر جوابش كرده  

 ها  از كار افتاده  اكرم : گفتم كليه

كشاي  درساته  آي  راننده : دهمو  ميشه ديره  بايد خيلي  قت باشه كاه جورشاو مي

 خسته كننده است مري  داري  از  خسته شدي نه 

 شو از سرمو  كم نكنه  اكرم : خدا سايه

راننده : اين تعارفا ديره  اسه يه ز  جو   شاوهر نميشاه   هميشاه اينجاور  قتاا اگاه  

 مونه سايه بالا سر زياده  ضرري هم باشه برا ا نه كه ميميره    اسه ا ني كه مي

 كند(  پس احمد كو   )سرفه مي…پيرمراد : كجا داريم مي ريم دختر 

خاوره   بادجوري زهاوار  در رفتاه   از  راننده : اين ديره زنده موندنش به چه درد مي

 ا   عر س ذله كناست ها 



 

 

 اكرم : نميشه كه  لش كرد ،بايد با  ساخت  

مره آدم چقدر فرصات   …راننده : بهع بابا تو ديره كي هستي! ساختنم يه حدي داري 

زندگي داره   تا كي بايد ساخت  اصلاً با كي بايد ساخت   براي چي باياد سااخت   باا  

يه شوهر مري  دكتر جواب كرده كه تموم زندگيش يه پيرمرد زهوار دررفته است   بابا  

 اي !اينكه قوزبالاقوزه  غيراينه   تو با چه اميدي زنده

 ريم دي  احمد كو   كجا داريم ميپيرمراد : پس چرا جواب منو نمي

 راننده : بفرما ، آخه اينم  اسه تو شد زندگي  

 اكرم : زندگش همش مصيبته  

ت ر   زنادگي ا   ر ي خودشاو  اساه …راننده : تقصير خودته خاانم   كافياه بخاواي 

 كنه   ميد ني كه زندگي عينهو د  ر ي سكه است  مي

 اكرم : من كه فقط ر ي مصيبت شو ديدم  

  …راننده : فقط كافيه اين سكه ر  يه بار ديره بندازي هوا تو هم كاه ماشااللهاج جاو  

 خو  بر  ر   

 اكرم : بله !

 …راننده : بله ديره

 اي كه قراره ما ر  ببري آيد( پس كجاست اين مسافرخونهاكرم : )به خود مي

 …خواي ا   ر ي سكه ر  ميرم اگه مي …راننده : مسافرخونه زياده  

 بري اكرم : كجا داري ما ر  مي

 راننده : ا   ر ي سكه ديره  



 

 

 دار پياده مي شيم  اكرم : نره

 پيرمراد : هيچ معلومه چطور شد اين پسر 

 داري اكرم : پس چرا نره نمي

 پيرمراد : ها  

 …راننده : اينو  

 اكرم : گفتم پياده مي شيم  

 راننده : به مقصد برسيم چشم 

 داري نه  اكرم: پس نره نمي

 خريم  راننده : نازم مي

 شيم  اكرم : )با فرياد( نره دار پياده مي

 زني  بر  پايين بي لياقت  راننده : خيلي خ  بابا  چرا داد مي

 …پيرمراد : چته پس دختر  

 …اكرم : پياده شو  

 پيرمراد : ها  

 اكرم : )با فرياد( پياده شو 

 …ريم پيرمراد: پياده شم  كجا داريم مي

 صداي بوق مقطع دستراه(  –ر د )نور مي

 شود()صداي بوق مقطع دستراه ، ممتد مي …نبضش  …پرستار: نبضش دكتر 

 دكتر : متاسفانه ديره تمومه  



 

 

اي سافيد نماياا   )در زير نوري كه هم اكنو  ر شن شده است جسادي در زيار ملافاه

 است(

 صحنه چهارم  

 )بيمارستا (

 اكرم : با دكترت حرف زدم ، عصباني بود   غرميزد   

 احمد : پس بهت گفت كه ا ضام خيلي  خيمه  

 اكرم : نيازي نيست ا  بره  

 …احمد : پيرمراد  

 اكرم : حالش خوبه ، نررا  نبا   

 احمد : تو عصباني هستي 

شه از اين  ضع عصباني باود  هماه   اسه چي بايد عصباني باشم   مره مي  …اكرم: نه  

 چيز ر  به راهه!!!

 احمد : اكرم ، تو چت شده  

  …خوره   از اينجاا ، از ا   بيار    اكرم: هيچي، چيزيم نيست   فقط داره حالم بهم مي

 /سكوت  …از  

 احمد : تو حق داري كه از منم بدت بياد  

 خوبيه    خواستي ديره  نتيجهاكرم : همينو مي

 احمد : از پيرمراد برو   

 اكرم : مسافرخونه است   



 

 

 احمد : اكرم 

 اكرم : چيه  

 احمد : متوجه كه نشده  

 اكرم : بهش نرفتم كه بيمارستاني 

   …احمد : گفتي كه بهش در غ گفتم  گفتي به جاي اينكه

د نم اگه كسي چشما  نديد   گوشش نشنيد ، ما حق  اكرم : نه متوجه نشده   اما نمي

 داريم كلاه سر  بذاريم يا نه  

 …احمد : دلم ميره فرقي نداره  

اكرم : براي تو هيچي فرق ناداره   اگار فارق داشات الا  تاو ايان  ضاع جهنماي گيار  

كنه كه تو اين شهر غري  چه بلايي سر من مياد   چه بلايي  كرديم   براتو فرق نمينمي

 …سرخودت بياد  چه بلايي سرا   پيرمرد مياد

 …احمد: پيرمراد 

اكرم : بس كن ديره   من   آ اره كوچه   خياابو  غربات كاردي، خودتاو اساير تخات  

بيمارستا  ، تو چه كار كردي  پيرمراد   به آرز   رسوندي  ا   اگه ناذر داشاته ناذر  

 امام رضا بوده   پيرمراد   آ ردي قم به اسم مشهد! اينم فرقي نداره  

شم ، چند بار پرسيد ، پسرم منو ميبري مشهد   زبونم نتونست بره ناه   احمد : شرمنده

تونساتم ببارمش باا ايان حاال    تونستم بكنم  مشاهد كاه نميشرمنده شم، چكار مي

 احوالم  پيرمراد دلش هواي امام رضا برسه   

 احمد : متوجه كه نشده اينجا قمه 



 

 

گفت چقدر ز د رسيديم  اگه ا   ياه چارتم نخوابياده باود بارا  جاوابي  اكرم :هي مي

 نداشتم  گفتم خوابت برده حاليت نشده  بيچاره حواس درست   حسابي كه نداره  

 احمد : نبرديش زيارت 

اكرم : دلم پيش تو بود   گفتم از بيمارستا  مرخص بشي باا هام باريم   آخاه پيرماراد  

 گيره   براي نبودت جواب ندارم  همش سراغتو مي

 احمد : من اينجا گرفتارم   ببر  زيارت   پيرمراد دلش بيقرار حرمه  

 اكرم : بهش برم  

 احمد: كه بيمارستانم 

 اكرم : كه اينجا حرم امام رضا نيست  

  باشم   ببر  زيارت ، بهش برو اينجاا حارم  نذار بيشتر از اين شرمنده …احمد : نه 

 امام رضاست  )حالش بد شده است(

 اكرم : تو حالت خوب نيست  

 بر   …بر    بر  پيرمراد تنهاست   …احمد : خوبه ، نررا  نبا 

 …اكرم : من برم سراغ دكتر  

 …بر    …بر  پيش پيرمراد   …احمد : نه  

 اكرم : خيلي خ  

 احمد : يادت نره   به پيرمراد برو اينجا حرم امام رضاست 

ر ند   صحنه حرم باا  )از اينجا به بعد د  صحنه حرم مطهر   بيمارستا  موازي پيش مي

 افكت شلوغي   صحنه بيمارستا  با صداي دستراه همراه است( 



 

 

 صحنه پنجم 

 )حرم مطهر(

 اكرم : از اين طرف بيا  

 پيرمراد : الا  كجاييم  

 اكرم : نزديك حرميم  

 پيرمراد : ها 

 اكرم : )بلندتر( نزديك حرم  

 پيرمراد : تو صحن اسماعيل طلايي 

 اكرم : آره پيرمراد، تو صحن اسماعيل طلايي 

 خوام از سقاخونه آب بخورم  پيرمراد : تشنمه ،مي

 اكرم : خيلي خ  از اين طرف بيا 

پيرمراد : هر  قت رسيديم تو حرم خبرم كن ، يه  قت بي حرمتاي نكنايم سالام ناداده  

 بريم تو  

 كنم   بيا اين آب سقاخونه است ، بخور  اكرم : باشه خبرت مي

 خورد( اين آب سقاخونه اسماعيل طلايي بود پيرمراد: )مي

 اكرم : آره پيرمراد 

 پيرمراد : سلام بر حسين  دخترم  احمد كجاست  حالش بد بود  

 )بيمارستا (



 

 

  24يو   ماري  تخات  سايپرستار :  دكتر  فا ر  خبر كن سريعتر خودشاو برساونه آي

 حالش بده  

 )تكرار( …يو  سيصدا : آقاي دكتر  فا هرچه سريعتر به آي

 )حرم مطهر(

 اكرم : كفشاتو در بيار بديم كفشداري  

 پيرمراد: بيا  

 اكرم : بفرماييد آقا  

 پيرمراد : رسيديم حرم  

 اكرم: جلو در حرميم  

 پيرمراد : )صلوات ميفرستد(

 )بيمارستا (

 دكتر چي شده خانم 

 حالش خيلي بده    24پرستار مري  تخت 

 رفت  اصلاً  ضعيتش جال  نبود    سايل لازم آماده است  دكتر : انتظار  مي

 پرستار : بله دكتر همه چيز آماده است  

 )حرم مطهر(

تونم بات بيام  اكرم : اينم از حرم امام رضا   بر  تو پيرمراد   از اينجا به بعد ديره من نمي

 رسي   مستقيم بري به ضريح مي

 …پيرمراد: السلام عليك يا علي بن موسي الرضا  



 

 

 …بر جلو   …اكرم : بر پيرمراد

 )بيمارستا (

كنم بشه برا   دكتر : متاسفانه حالش خيلي بده   ضعش اصلاً مناس  نيست   فكر نمي

 كار  كرد   همراهش كجاست 

پرستار : يه ز  همراهش بود   اهل قم نيستند احتمالاً زائر    اينجور كه معلوماه اينجاا  

 غريبند  

 )حرم مطهر(

 پيرمراد : السلام عليك يا امام غري   

 خواي به ضريح برسي  دستتو بده به من  ناشناس : مي

 پيرمراد: تو كسي هستي 

 اينم ضريح دستتو دراز كن   …بيا   …ناشناس: يه زائر مثل تو   بيا جلو 

پيرمراد : السلام عليك يا امام رضا   نمردم   يه دفعه ديره ا مدم به پابوست   نراه كان  

ام    منم پيرمراد   ا   دفعه كاه ا مادم خادمتت پيرماراد پيار نباود  اماا حاالا خساته

م ضاريحتو  حاجتمند   التماس دارم به درگاهت   احمدم يادت مياد  گرفتمش ر  شاونه

 بوسيد   مريضه ، مريضيش لاعلاجه 

 )بيمارستا (

 پرستار : فشار  افتاده دكتر 

 دكتر : يه آمپول ديره بهش بزنيد  اكسيژ 

 شود()صداي بوق مقطع دستراه ، ممتد مي …نبضش  …پرستار: نبضش دكتر 



 

 

 دكتر : متاسفانه ديره تمومه  

 شود(صداي بوق ممتد دستراه شنيده مي  –)حرم مطهر 

 كمكم كن  …كمكم كن …پيرمراد : كمكم كن آقا نذار داغشو ببينم  

باراي    –نور موضاعي قبلاي جساد را نماياا  كارده اسات   –)صداي بوق ممتد دستراه 

  …مقطاع    …صاداي باوق ممتاد دساتراه    –شاود  اي ناور باارا  مياي صاحنهلحظه

 شود(مي

 

 

 

 


